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هشدار برای کم بارشی
ایســنا: بر اســاس داده هــای ســازمان 
تــا  ایــران  در  بــارش  هواشناســی، 
ســی و دومین روز (۱۲ آبان ماه) از ســال 
آبی جــاری (۱۴۰۴-۱۴۰۵) ۸۱.۸ درصد 
کمتــر از میانگیــن بلندمدت اســت. در 
حالی که نرمال بارش در بلندمدت ۱۲.۸ 
میلی متر بــوده، میانگین بارش ســطح 
کشــور از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون   فقط 

۲.۳ میلی متر است. 
داده های ســازمان هواشناسی نشان 
می دهــد در هفت روز گذشــته تا پایان 
۱۲ آبــان، ایــران ۰.۷ میلی متــر بــارش 
دریافــت کرده که نســبت بــه میانگین 
بلندمــدت، ۸۵.۷ درصــد کاهش یافته 
است؛ چراکه ایران در بلندمدت، در طول 
هفت روز گذشــته ۴.۷ میلی متر بارش 
دریافت می کرد. ســازمان هواشناســی 
کشــور در روزهــای گذشــته بــا صدور 
اطلاعیه، اعلام کرد که منطقه خاورمیانه 
به  ویژه ایران، درگیر یکی از طولانی ترین 
و شــدیدترین دوره هــای خشک ســالی 

در دهه های اخیر است. 
ســازمان هواشناســی با اســتناد به 
به شــرایط  اقلیمی،  بررســی  داده های 
آب وهوایــی پاییــز جــاری نیز اشــاره و 
تأکیــد کرده بــود که این ششــمین پاییز 
بســیار خشــک متوالی در ایــران بوده 
و تاکنــون میــزان بارندگــی ایــن فصل 
به  طور چشــمگیری کمتر از نرمال بوده 
است. داده ها نشــان می دهد که بارش 
از ابتــدای ماه تــا پایــان ۱۲ آبان ماه نیز  
نســبت به میانگین بلند مدت ۹۰ درصد 
کاهش یافته اســت. در حالی که مقدار 
میلی متــر   ۷.۰ بلندمــدت  در  بــارش 
بــوده، در ایــن مــدت (۱۲ روز) ایــران 
فقــط از ۰.۷ میلی متر بــارش برخوردار 
بوده اســت. باید گفــت از ابتدای فصل 
جــاری که مطابق با آغاز ســال آبی بود 
نیز ایــران فقــط از ۲.۳ میلی متر بارش 
برخوردار بوده اســت کــه این مقدار در 
مقایســه بــا میانگین بلند مــدت ۸۱.۸ 
درصد کمتر اســت؛ در حالــی که ایران 
در مدت مشــابه (اول مهر تــا ۱۲ آبان) 
میلی متــر   ۱۲.۸ حــدود  بلند مــدت،  و 
بارش دریافت می کرد، بارش ســال آبی 
کنونی به طور چشمگیری کمتر از نرمال 
است. ســال آبی در ایران از اول مهرماه 
شــروع می شــود و تا ۳۱ شــهریور سال 
بر اســاس داده های  ادامه می یابد.  بعد 
هواشناســی، در طول شــش ماهه اول 
ســال، به  ویژه از ابتــدای مهرماه تعداد 
قابل توجهی از استان ها به ویژه در فلات 
مرکزی و اســتان های هم جوار زاگرس، 
خشــک ترین دوره ۴۰ ســال گذشــته را 

سپری کردند. 
بارش   پهنــه ای  اطلاعــات  جــدول 
اســتان ها نشــان می دهــد از ابتــدای 
ســال آبی جــاری (اول مهرماه ســال 
گذشــته) همــه اســتان ها نســبت به 
دریافت  بــارش کمتری  بلندمدت  دوره 
کردند. ۱۱ اســتان از جمله یزد، همدان، 
کهگیلویه و بویراحمــد،  مرکــزی، 
خوزســتان،  کردســتان،  کرمانشــاه، 
چهارمحال و بختیــاری، ایلام و اصفهان 
با کاهــش صددرصدی بــارش مواجه 
بودنــد. اســتان تهــران بــه مرکزیــت 
پایتخت نیز با کم بارشــی روبــه رو بود. 
در حالــی که میانگین بــارش تهران در 
بلند مدت ۲۰.۳ میلی متر است،  در سال 
آبــی جاری فقــط به  طــور میانگین ۱.۱ 
میلی متر بارش دریافت کــرده ؛ بنابراین 
روبه رو  بــارش  با کاهش ۹۴.۴ درصدی 

بوده است. 
این  ســازمان هواشناسی کشــور به 
موضوع نیز اشاره کرد که شرایط سدهای 
اصلی تأمین کننده آب شرب در شهرهای 
بزرگی مانند تهران، تبریز، مشهد و اراک 
به روز صفر آبی رســیده یا بسیار نزدیک 
شــدند. به  عبارتی ذخایر قابل برداشت 
به حداقل رســیده و این شــرایط منجر 
به اتکای کامل به منابع زیرزمینی شــده 
است که خطر فرونشســت و فقر منابع 
آبی بــرای ســال های آینده را تشــدید 
می کند. اگرچــه به گفته احــد وظیفه، 
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
کشور،  هواشناسی  سازمان  خشک سالی 
بر اساس مدل سازی های عددی، احتمال 
متوسطی وجود دارد که در انتهای پاییز 
و اوایــل زمســتان، بارش ها به شــرایط 
نرمال نزدیک شود، اما در شرایط فعلی 
حتی بارش هــای نرمال نیــز نمی تواند 

رواناب های کافی ایجاد کند. 
گفتــه حمیدرضا خورشــیدی،  بــه 
مدیرکل هواشناســی اســتان تهران در 
شــرایطی که منابع آب زیرزمینی سطح 
پایینی دارد، بارش ها نه بر ســطح منابع 
آب زیرزمینی و نــه رواناب ها تأثیر قابل 

توجهی نخواهد گذاشت.

مهندسی شهر یا برنامه ریزی گم شده؟شهرسازی ایران: 
از منظر محتوایی و ســاختار برنامه درســی، رشته شهرسازی در مقطع 

ادامـه از 
صفحه

۸

کارشناســی در دانشــگاه های ایران، مجموعه ای ناهمگون و پراکنده از 
مباحث گوناگون به نظر می رســد. در طول چهار ســال تحصیل در این 
رشــته که هدف آن تربیت متخصصانی همچون برنامه ریزان شهری و 
روســتایی، نظریه پردازان برنامه ریزی و طراحان جامع نگر اســت، طیف وسیعی از 
دروس ارائه می شــود؛ از مبانی معماری و روان شناســی رنگ ها گرفته تا شیوه های 
بیان تصویری، حتی دو واحد درسی عکاسی و گرافیک، جامعه شناسی، تاریخ ایران و 
جهان، نقشــه برداری، ریاضیــات و آمار، اقتصاد خرد و کلان، جغرافیا، تأسیســات و 
زیرساخت های شهری، مسکن و مدیریت شهری. این پیچیدگی و آشفتگی در چارت 
درســی کارشناســی شهرســازی، خود را در دام چرخه ای از فقدان «برنامه ریزی» 
اصولی گرفتار کرده اســت. با این تفاســیر، بعید به نظر می رسد که فارغ التحصیلان 
مقطع کارشناسی در این رشته بتوانند بلافاصله پس از اتمام تحصیل، از عهده تهیه 
یک برنامه جامع برای یک سکونتگاه شهری یا روستایی برآیند. این نقصان ساختاری 
را باید در برابر ســابقه نزدیک به ۸۰ساله ســازمان برنامه ریزی در کشور و همچنین 
چندین دهه فعالیت وزارت مســکن، راه و شهرســازی و همچنین نقش نظارتی و 
قانونــی شــورای عالی شهرســازی و معماری قــرار داد. با این تفاســیر آیا مفهوم 
«برنامه ریزی» -که در زبان فارســی اغلب با «شهرسازی» هم معنا تلقی می شود- 
اساسا یک رشته دانشگاهی میان رشته ای محسوب می شود یا رشته ای هنری خلاقانه 
یا شاخه ای از علوم مهندسی؟ هرچه باشد، ماهیت اصلی آن در این ساختار آموزشی 
ناپدید یا به حاشــیه رانده شــده اســت؛ به گونه ای که امروزه، فقدان درک عمیق از 
برنامه ریزی و تفسیر صحیح آن در میان دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی کاملا 
مشــهود اســت. پیش از هرچیز باید بدانیم کــه برنامه ریزی و طراحی شــهری در 
کشورهای غربی و توسعه یافته امروزی، از سازوکاری متفاوت زاده شده اند. در غرب 
ازجمله انگلســتان که از پیشــگامان عرصه برنامه ریزی شهری محسوب می شود، 
برنامه ریزی در پاســخ به مســائل و مشــکلات ناشی از صنعتی شــدن پدیدار شد؛ 
معضلاتی همچون اسکان کارگران در نزدیکی محل کار، مسائل بهداشت و سلامت 
همگانی و تأمین نیازهای عمومی مانند خیابان ها، مســکن و...  . پس از آن، با ظهور 
کالاهای عمومی و سازوکار متفاوت بازار، تخصیص کالاهای خصوصی و ارز اضافی 
تولیدشــده، ضرورت مدیریت فضا به شیوه ای نوین احساس شد و در چنین شرایطی 
بود که برنامه ریزی شهری در غرب، به عنوان سازوکاری مکمل بازار، پدیدار شد. شاید 
بتوان برخی کالاهای وارداتی را بدون دشــواری خاصی به کشــور وارد کرد و از این 
رهگــذر به ســودهای حاصل از بازار آن دســت یافــت، اما در واردات رشــته های 
دانشگاهی، مسیر به هیچ وجه ساده نخواهد بود؛ زیرا ساده انگاری بیش ازحد در این 
نوع واردات، بی تردید تبعاتی ســنگین به همراه خواهد داشــت و مسیر را به سوی 
فاجعه ای هدایــت خواهد کرد. در این چارچوب مفهومی، شهرســازی که معادل 
فارسی برنامه ریزی شهری بود، فقط به مثابه نوعی «ساخت وساز در مقیاس بزرگ» 
بازتعریف شــد؛ تحریف معنایی که برنامه ریزی را از ماهیت چندبُعدی خود (شامل 
ابعاد اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی) تهی کــرده و آن را به ابزاری برای 
گســترش کالبد فیزیکی شــهر تقلیل داد. پیگیری این خط فکری، مستقیما به واژه 
«شهرســازی» می رســد؛ واژه ای که دلالت ضمنی بر «ســاخت پذیری شهر» دارد و 
فرصت تازه ای برای مهندسان فراهم می آورد تا این موجود چندلایه و در عین حال 
پویا را در مقیاس های کلان «بســازند». در واقع، با یک عملیات معناســازی روبه رو 
هستیم که پیچیدگی های چندوجهی شهر -از مناسبات قدرت و سرمایه تا هویت های 
فرهنگی و تعاملات اجتماعی- را به فیزیک محض و کالبد مادی آن فرومی کاهد و 
به این  ترتیب، گفتمان «مهندســی» را بر کل حــوزه دانش «برنامه ریزی» (بخوانیم 
«شهرسازی») مســلط می کند. در نهایت، تا زمانی که گفتمان مهندسی-کالبدی بر 
برنامه ریزی شهری مسلط بماند و ماهیت میان رشته ای آن نادیده گرفته شود، تحقق 
جوامع پایدار و پویا دور از دسترس خواهد ماند. تحول پارادایمی به سوی برنامه ریزی 

حقیقی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بستن پناهگاه گفت  و گو 
به گفته این پژوهشــگر، خانه اندیشــمندان فقط یک ســالن سخنرانی 
نبود، بلکه بســتری برای آشنایی میان رشته ها و شکل گیری شبکه های 
دوســتی و فکری به  وجود می آورد: «در آنجا برنامه هایی از رشته های 
مختلف برگزار می شد؛ از فلسفه و تاریخ گرفته تا جامعه شناسی، علوم 
سیاسی و روان شناسی. همین باعث می شد آدم ها از حوزه های گوناگون با هم آشنا 
شوند. مثلا کسی که فقط به روان شناسی علاقه مند بود، می توانست به یک نشست 
فلسفی برود، استادان آن حوزه را بشناسد و با دانشجویان دیگر ارتباط بگیرد. روابط 
و دوستی های زیادی در آن فضا شکل گرفت که فراتر از همان نشست ها ادامه پیدا 
می کرد». او با حسرت از تعطیلی این فضا یاد می کند و می گوید: «خانه اندیشمندان 
یکــی از معدود جاهایی بود که گفت وگــو در آن امکان پذیر بود؛ جایی که آدم ها از 
رشــته ها و ســلیقه های مختلف می توانستند کنار هم بنشــینند، گوش بدهند و یاد 

بگیرند. حالا که دیگر نیست، بخشی از آن تجربه جمعی هم از بین رفته است».

اهمیت مکان ها بیش از یک ساختمان است
گروه های مختلف علوم انســانی معمولا برای برگزاری نشست و برنامه هایی از 
این دست، تنها خانه علوم انســانی را برای این کار داشتند. قمر تکاوران، پژوهشگر 
اجتماعــی هم به همین موضوع اشــاره دارد و می گوید: «خانه اندیشــمندان برای 
اهالی علوم انســانی مهم بوده و هست. بســیاری از انجمن های علمی و گروه های 
مســتقلی که در حوزه های فرهنگــی و اجتماعی فعالیت می کننــد، جای دیگری 
ندارند. برای مثال انجمن جامعه شناســی ایران بی مکان است و در چند سال اخیر 
خانه اندیشمندان پناه ما شــده بود و جلسات و نشست های انجمن در خانه برگزار 
می شد. اما حالا همین مکان هم از استادان و پژوهشگران دریغ شده است. اهمیت 
مکان ها بیش از یک ســاختمان است؛ مکان ها جریان فکری با خود دارند. می دانیم 
که اصحاب علوم انسانی تلاش زیادی کردند برای نگه داشتن خانه، اما موفق نشدند. 
انگار که بگویند نیازی نداریم به فکر و فعالیت اهالی علوم انسانی و بخواهند آن را 
تعطیل کنند. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ به نظرم نه فعالیت اهالی این حوزه 

تعطیل می شود و نه جامعه از این فعالیت ها بی نیاز».

تلاش برای خاموش کردن تفکر جمعی
آدم هایی که در خانه اندیشــمندان علوم انســانی رفت و آمد داشتند، باور دارند 
این ســاختمان فقط بنایی در مرکز شهر نبود؛ پناهگاهی برای گفت وگو، تبادل نظر و 
پرورش اندیشه بود. ســال ها در اتاق ها و سالن های آن، صداهایی متفاوت کنار هم 
نشستند، از سیاست و فلسفه گفتند، از جامعه و دردهایش نوشتند و امید به آینده ای 
بازتر را زنده نگه داشتند. بستن این خانه، به تعبیر بسیاری از پژوهشگران، نه پایان یک 
ساختمان بلکه خاموش شدن یکی از معدود چراغ های روشن تفکر جمعی در شهر 
است. بسیاری بر این باورند که فعالیت فرهنگی و فکری، هرچند از ذهن و زبان آغاز 
می شود، برای دوام و اثرگذاری به مکان نیاز دارد؛ به فضایی امن و عمومی که آدم ها 
بتوانند در آن بنشینند، بیندیشند و گفت وگو کنند. خانه اندیشمندان چنین فضایی بود؛ 
جایی که دانشگاه، جامعه و مردم به هم می رسیدند. حالا با بسته شدن آن، این پیوند 
نیز گسسته است. با این حال اندیشه ای که در دل این خانه جریان داشت، هنوز زنده 
است و می تواند در شــکل ها و جاهای دیگر دوباره جان بگیرد. با وجود بسته شدن 
این خانه اما نیازی که آن را به وجود آورد، نیاز به گفت وگو، تفکر و همدلی است که 
همچنان پابرجاست. با این حال جامعه ای که بتواند این نیاز را بشناسد و پاس بدارد، 

هنوز امید نجات در خود دارد.

گزارش «شرق» از راه افتادن موج جدید علیه ازدواج کودکان

کابوس کودکان پای سفره عقد

خبر روز یادداشت

گزارش

جامعهجامعه

در یکی از روستاهای اطراف زابل، دختری به نام «مه لقا» زندگی 
می کند؛ او فقط ۱۵ سال دارد اما پژمرده تر و بزرگ تر به نظر می رسد. 
مه لقا  دو فرزند دارد و سال هاســت در نقش همسر و مادر زندگی 
می کند؛ نقشــی که هیچ وقت انتخاب خودش نبوده اســت. مه لقا 
در ۱۰ســالگی، برخلاف میلش مجبور به ازدواج با مردی ۴۰ساله 
شد؛ مردی که همسر اول و چند فرزند دارد و شغلش قاچاق مواد 
مخدر است. ازدواج او نه از سر رضایت، بلکه به اجبار خانواده و زیر 
فشار فرهنگی شکل گرفته است؛ فرهنگی که در برخی از مناطق، 
ازدواج زودهنــگام را امری طبیعی می داند. او حالا زن دوم مردی 
اســت که بارها او را کتک زده و هیچ رابطه عاطفی میانشان وجود 
ندارد. مه لقا با همســر اول شوهرش در یک خانه زندگی می کند و 
در برابر خشونت مداوم، چاره ای جز سکوت ندارد: «چند بار تلاش 
کردم از خانه خارج شــوم، اما خانــواده ام تهدیدم کردند. گفتند با 
لباس ســفید رفتی، با لباس سفید باید برگردی». او می گوید دلش 
حتی با بچه هایش صاف نیســت، چون حاصل ازدواجی هســتند 
که او برایش آماده نبوده اســت: «گاهی در خلوت فکر می کنم که 
حتی این بچه ها را دوســت ندارم. اما دلم برایشان می سوزد. دلم 
برای خودم هم می ســوزد». فکر فرار و خودکشی بارها به ذهنش 
رســیده، اما از خدا و عاقبت کارش می ترسد. مه لقا یکی از صدها 
دختری اســت که قربانی ساختارهای سنتی و بی پناهی قانونی در 
برابر ازدواج زودهنگام شــده اســت. در چهره اش، ردی از کودکی 
دیده نمی شود؛ هرچه هست، تصویری از زنی خسته است که هنوز 

در درون خود، کودکی نجات نیافته را حمل می کند.

آمارها و واقعیت های رسمی کودک همسری
کودک همسری همچنان در ایران واقعیتی تلخ است. بر اساس 
گزارش «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران؛ بهار ۱۴۰۲»، ازدواج 
و مــادری دختران زیر ۱۵ ســال هنوز یکــی از چالش های جدی 
اجتماعی اســت. این گزارش نشــان می دهد که در ســال ۱۴۰۱، 
۲۶ هزار و ۹۷۴ دختر زیر ۱۵ ســال ازدواج کرده اند. همین گزارش 
حاکی است که بیش از هزار و ۳۹۰ مورد ولادت ثبت شده مربوط 
به مادران زیر ۱۵ سال بوده است. گزارش ارائه شده از سوی مرکز 
آمار ایران در سال ۱۴۰۲، اگرچه شامل مادران زیر ۱۰ و زیر ۱۳ سال 
نمی شود و اطلاعاتی در این گروه ها ارائه نمی دهد، اما آمار مادران 
زیر ۱۵ ســال را به تفکیک فصول منتشر کرده است. بر اساس این 
گزارش، در زمســتان ۱۴۰۱، ۳۰۶ دختربچه زیر ۱۵ سال تولد فرزند 
داشــتند. این آمار در فصل پاییز ۳۵۵ مورد، تابستان ۳۵۵ مورد و 
بهار ۳۷۶ مورد بوده اســت. بررسی سالانه نیز نشان می دهد که 
در کل سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۹۲ دختربچه زیر ۱۵ سال تجربه مادری 
داشــتند، در حالی که این عدد در ســال ۱۴۰۰ برابر بــا هزار و ۳۴۹ 
مورد بوده اســت. آمار درباره ســن پدران کمی متفاوت است؛ در 
سال ۱۴۰۱، شش کودک زیر ۱۵ سال پدر شدند و در سال ۱۴۰۰ این 
عدد ســه نفر بوده است. بخش مهم دیگری از گزارش به ازدواج 
کودکان اختصاص دارد؛ همان طور که اشــاره شد، ۲۶ هزار و ۹۷۴ 
دختربچه زیر ۱۵ ســال در ســال ۱۴۰۱ ازدواج کردند و این عدد در 
سال پیش از آن یعنی ۱۴۰۰، ۳۲ هزار و ۶۹۶ نفر بوده است. درباره 
پســران، در سال ۱۴۰۱، ۱۵ پســربچه زیر ۱۵ سال ازدواج کردند که 
این عدد در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ نفر بوده است. آمار طلاق نیز در 
این گروه ســنی درخور توجه است. در سال ۱۴۰۱، ۷۷۹ دختربچه 
زیر ۱۵ سال از همسران خود طلاق گرفتند؛ این عدد در سال ۱۴۰۰، 
۸۵۳ نفر بوده است. درباره زنان بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز ۱۵ هزار و ۷۱ 
زن طلاق گرفتند که در ســال پیش از آن این عدد برابر با ۱۵ هزار و 
۱۱۲ نفر گزارش شده است. نکته شایان توجه اینکه در تحلیل این 
داده ها باید به محدودیت های ثبت توجه کرد. گرچه ثبت ازدواج 
و ولادت رسمی اســت، اما برخی حاملگی ها و ولادت ها ممکن 
اســت ثبت نشده یا با تأخیر ثبت شــده باشند. اما نکته اینجاست 
که در آمارهای رســمی ممکن است تنها بخشی از واقعیت های 

اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کودک همسری منعکس شوند.

سن رسمی ازدواج در ایران
قانون مدنی جمهوری اســلامی ایران حداقل سن ازدواج را 
برای دختران ۱۳ ســال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است. 
با این حال، ازدواج افراد زیر این ســن تنها در شــرایط خاص و با 
تصمیم دادگاه و اجازه ولی مجاز است. دادگاه در چنین مواردی 
موظف اســت بررســی کند که ازدواج از نظر جســمی، روانی و 
مصلحت فرد مناسب است یا خیر و بر اساس این بررسی تصمیم 
نهایی را بگیرد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ اصلاح 
شد، حداقل سن ازدواج را تعیین می کند، اما هم زمان راه را برای 
ازدواج های زیر این ســن در شرایط خاص و استثنائی باز گذاشته 
است؛ بنابراین قانون ایران  ازدواج زیر سن قانونی را به  طور مطلق 
ممنوع نکرده و آن را منوط به اذن ولی و تأیید دادگاه کرده است. 
کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی معتقدند این شرایط استثنائی 
در عمل می توانــد به ازدواج های زودهنگام و کودک همســری 
منجر شــود؛ چرا که معیار دقیق «مصلحت» و «توانایی جسمی 
و روانی» در قانون به صورت روشــن تعریف نشده و تفسیر آن بر 

 عهده دادگاه گذاشته شده است.

تلاش های بی نتیجه
سال هاســت فعالان مدنی و نمایندگان مجلس برای افزایش 
حداقل ســن ازدواج در ایران تلاش می کنند، اما این کوشــش ها 
هنوز به نتیجه نرســیده اســت. یکــی از نمونه های برجســته، 
تلاش های طیبه سیاوشی، عضو اســبق فراکسیون زنان مجلس 
شورای اســلامی، در سال ۱۳۹۷ بود. او در نشست بررسی علمی 
طرح افزایش حداقل ســن ازدواج، با اشاره به پیامدهای ازدواج 
در ســنین پایین، از جمله طــلاق، اختلالات روانــی و محرومیت 
تحصیلــی، بر ضرورت بازگرداندن حداقل ســن ازدواج به قانون 
مصوب ســال ۱۳۱۳ تأکید کرده بود. بر اســاس آن قانون، ازدواج 
دختران قبل از ۱۵ سال و پسران قبل از ۱۸ سال ممنوع بود. طرح 
پیشنهادی که آن زمان مطرح شــد، شامل ممنوعیت عقد نکاح 
برای دختران زیر ۱۳ ســال و پسران زیر ۱۶ ســال بود و تبصره ای 
برای تعیین حداقل ســن دختران ۱۶ سال و پسران ۱۸ سال نیز در 
نظر گرفته شده بود. حتی در دیدار با علمای قم، فتوایی از آیت االله 
مکارم دریافت شده بود که براساس  آن، ازدواج تنها با رسیدن به 
بلوغ عقلی، جسمی و جنسی مجاز است. با این حال، این طرح با 
مخالفت هایی مواجه شــد و دلایل رد آن در مجلس موضوعاتی 
از جمله «نبود ضرورت با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه» و 

«مغایرت با شرع» عنوان شد.

پیامدهای اجتماعی ازدواج کودکان
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به 
آن پیوسته است، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب می شود 
و دولت هــا موظف به حمایــت از او در برابر هر نوع اســتثمار، 
از جمله ازدواج اجباری  هســتند. فعالان حقوقی می گویند ماده 
۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران زیر ۱۳ ســال و پســران زیر 
۱۵ ســال را با اذن ولی و اجازه قاضی ممکن می کند، با مفاد این 
کنوانســیون در تضاد است. نهادهای بین المللی مانند یونیسف 
و ســازمان ملل بارها هشــدار داده اند که ازدواج کودکان، حتی 
با اجازه ولی و دادگاه، ناقض حق رشــد و انتخاب کودک است. 
ازدواج در ســنین پایین، پیش از رســیدن فرد بــه بلوغ روانی و 
اجتماعــی، به  معنای از دســت رفتن حق انتخــاب و اراده آزاد 
اســت. کارشناســان حقوق کودک معتقدنــد رضایت در چنین 
ازدواج هایی معمولا واقعی نیست و بیشتر تحت فشار خانواده 
یا محیط شــکل می گیرد. علاوه بر ایــن، قوانین موجود تضمین 
کافی برای محافظت از کودکان ارائه نمی کنند و برخی هشــدار 
می دهند که تضاد میان قانون مدنی و تعهدات بین المللی ایران، 
زمینه ســاز ادامه کودک همسری است. ورود ناگهانی کودکان به 
نقش های بزرگسالانه رشد ذهنی و هویتی آنان را مختل می کند 
و احتمال افســردگی، اضطراب و احســاس ناتوانی را افزایش 
می دهد. دخترانــی که زود ازدواج می کنند، معمولا بیشــتر در 
معرض خشــونت خانگی و مشکلات عاطفی قرار دارند و فشار 
روانی مادری در ســن پایین، بار سنگینی بر سلامت روحی آنان 
تحمیل می کند. روان شناســان تأکید می کنند که کودک همسری 
فرصت تجربه نوجوانی و شکل گیری هویت مستقل را از دختران 
می گیرد. ازدواج کودکان نه تنها فرد را تحت فشار قرار می دهد، 
بلکــه خانــواده و جامعه را نیــز متأثر می کند. تــرک تحصیل، 
محدودیت در اشــتغال، تداوم چرخه فقر و تبعیض جنســیتی، 
بخــش مهمی از پیامدهای اجتماعی کودک همســری اســت. 
فعالان اجتماعی و سازمان های بین المللی هشدار می دهند که 
هر ســال تأخیر در ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، احتمال تکمیل 
تحصیلات و مشــارکت اقتصــادی آنان را افزایــش می دهد و 

پیامدهای بلندمدت مثبتی برای جامعه به همراه دارد.

امضاها برای توقف کودک همسری
اگرچه کودک همسری همچنان در برخی مناطق کشور ادامه 
دارد و قوانین موجــود محدودیت های کافی برای جلوگیری از 
آن ندارند، اما جامعه مدنی در برابر این مسئله بی تفاوت نبوده 
و نیســت. فعالان مدنی، ســازمان های مردم نهــاد و گروه های 
حقوق کودک در ســال های اخیر تلاش کرده اند آگاهی عمومی 
را افزایش دهند و با ایجاد فشار اجتماعی، زمینه اصلاح قوانین 
مرتبــط با ازدواج زیر ســن قانونی را فراهم کنند. ماه گذشــته 
کارزاری سراسری با عنوان «ازدواج کودکان را متوقف کنید » در 
کشور راه اندازی شــد. این کارزار از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین 
۱۴۰۵ فعــال بــوده و تاکنون بیــش از چهار هــزارو ۹۰۰ امضا 
جمع آوری کرده است. شــرکت کنندگان در این بیانیه خواستار 
سه اقدام اصلی شــده اند: ممنوعیت کامل ازدواج زیر ۱۸ سال 
بدون هیچ استثنا، حذف مجوزهای قضائی برای ازدواج کودکان 
و حمایــت قانونی از کودکانــی که قربانــی ازدواج زودهنگام 
شــده اند. این اقدام  ادامه ای اســت بر کارزارهای پیشــین برای 
«منع کودک همســری» و اصلاح قانون ازدواج زیر سن قانونی. 
روند پیوسته ای که جامعه مدنی در سال های اخیر دنبال کرده، 

نشان می دهد حتی در شرایط قانونی و فرهنگی پیچیده، مردم و 
نهادهای مدنی از مسیرهای قانونی و مدنی برای دفاع از حقوق 

کودکان اقدام خواهند کرد.

صدای کودکان زیر ۱۸ سال باشیم
ســعید عزیزی، دانش آموخته رشته علوم انسانی و علاقه مند 
به روان شناســی اســت. همان فردی که کارزار «ازدواج کودکان 
را متوقــف کنیــد » ثبت کرده اســت. او در گفت وگو با «شــرق»، 
انگیــزه خود از ثبت این کارزار را ترکیبی از تجربه های شــخصی، 
دغدغه های اجتماعی و مطالعات روان شناســی می داند: «وقتی 
متوجه شــدم بیش از ۲۰ درصــد ازدواج ها در ایــران مربوط به 
افراد زیر ۱۸ سال اســت، پذیرفتن قانونی و رایج بودن این مسئله 
برایم قابل قبول نبود. مطالعات نشــان داده که ازدواج در ســن 
پایین می تواند آســیب های جــدی روانی، اجتماعی و جســمی 
به همراه داشــته باشــد و این موضوع فقط یــک انتخاب فردی 
نیســت، بلکه ســاختاری است که آینده یک نســل را تحت تأثیر 

قرار می دهد».
او در مســیر کارزار  بازخوردهای زیادی دریافت کرده اســت: 
«بســیاری تجربه شخصی خود را با من به اشــتراک گذاشته اند؛ 
برخی حمایت کردند و برخی مخالف بودند. حتی کسانی که خود 
در نوجوانی ازدواج کــرده بودند پیام دادند که اگر زمان به عقب 
برگــردد، هرگز چنین تصمیمی نمی گرفتنــد. در مقابل، افرادی با 
استناد به فتاوا یا سنت های فرهنگی معتقد بودند نوجوانان پس 
از رسیدن به سن تکلیف و توانایی اداره زندگی، باید اجازه ازدواج 
داشــته باشند. اما از دیدگاه روان شناســی، بلوغ جنسی یا شرعی 
هرگــز معادل بلوغ روانی و اجتماعی نیســت. یک دختر یا پســر 
۱۴ساله ممکن است ظاهر بالغی داشته باشد، اما هنوز در مرحله 
شکل گیری هویت، شــناخت روابط و درک مسئولیت های زندگی 
مشــترک قرار دارد و ازدواج در این ســن معمولا با فشار خانواده، 
فقر یا نبود آموزش همراه است و نه انتخاب آگاهانه». تجربه های 
مشاهده شده در اطراف عزیزی نیز در اقدام او تأثیرگذار بوده است؛ 
دخترانی که در ۱۳ یا ۱۴ســالگی مجبور به ازدواج شده اند، اکنون 
با مشــکلات روانی، افسردگی، خشــونت خانگی و ترک تحصیل 
دست وپنجه نرم می کنند. این مشاهدات باعث شد عزیزی تصمیم 
بگیرد صدای آنها باشــد: «بــرای من ایــن کارزار فقط یک امضا 
نیســت، بلکه تعهدی اجتماعی است. بزرگ ترین چالش موجود، 
بی تفاوتی قانونی و اجتماعی اســت؛ هنوز ازدواج زیر ۱۸ سال با 
مجوز قاضی ممکن است، به این معنی که قانون به جای حمایت، 
راه فرار برای آســیب را باز گذاشــته اســت. علاوه بر این، برخی 
کودک همســری را با سنت یا ترس از گناه توجیه می کنند که خود 
مانع بزرگی برای تغییر قانون است». او توضیح می دهد که اغلب 
ایــن ازدواج ها تحت فشــار اقتصادی یا خانواده رخ داده اســت: 
«یکی از سخت ترین مواردی که دیدم، دختری بود که در ۱۴سالگی 
ازدواج کرده و پس از یک ســال، همراه با فرزندش از همســرش 
جدا شــده بود؛ این تجربه ها فقط یک آمار نیســتند، زندگی هایی 
هستند که به خاطر نبودن حمایت قانونی از مسیر طبیعی منحرف 
شدند». با این حال عزیزی باور دارد که با آگاهی رسانی، گفت وگو 
و فشــار مدنی می تــوان قانون را تغییر داد. او امیدوار اســت این 
کارزار بتوانــد قدمی برای تغییر واقعی باشــد و صدای کودکانی 
را بــه گــوش قانون گذاران برســاند که هنوز فرصــت حرف زدن 
نیافته اند. او می گوید که این حرکت نماد شــروع است، نه پایان و 

توانسته گفت وگوهای اجتماعی 
را حول موضوع کودک همسری 
ایجاد کند. او اشــاره می کند که 
بسیاری از افراد تجربه شخصی 
خــود را بــا جرئت و شــجاعت 
به اشــتراک گذاشــته اند. او باور 
دارد کــه ادامه ایــن حرکت ها، 
همراه بــا آموزش رســانه ای و 
می تواند  حقوقــی،  مطالبه گری 
باورهــای ســنتی و فرهنگی را 
تحــت تأثیر قــرار دهــد: «برای 
من این فقط یک کمپین نیســت، 
بلکه مســیری جدی اســت که 
برنامه های  قالب   در  می خواهم 
آموزشی، رســانه ای و پژوهشی 
دنبال کنــم». چنان کــه بارها و 
بارها گفته شده، کودک همسری 
نه تنها آینــده دختران را محدود 
روان،  ســلامت  بلکه  می کنــد، 
تحصیل و مشــارکت اجتماعی 
آنان را نیز تهدید می کند. اصلاح 
حمایت  و  آگاهی رسانی  قوانین، 
مستمر جامعه مدنی راهکارهای 
این  به  پایــان دادن  برای  واقعی 

معضل است.

کارزاری  گذشــته  مــاه 
عنوان  بــا  سراســری 
را  کــودکان  «ازدواج 
متوقف کنید » در کشــور 
این  شــد.  راه انــدازی 
کارزار از ۲۹ مهــر ۱۴۰۴ 
فروردین ۱۴۰۵  تــا ۳۱ 
فعــال بــوده و تاکنون 
 ۹۰۰ چهارهزارو  از  بیش 
امضا جمــع آوری کرده 
است. شــرکت کنندگان 
در این بیانیه خواســتار 
سه اقدام اصلی شده اند: 
ازدواج  کامل  ممنوعیت 
هیچ  بدون  سال  زیر ۱۸ 
استثنا، حذف مجوزهای 
ازدواج  بــرای  قضائی 
حمایــت  و  کــودکان  
کودکانــی  از  قانونــی 
ازدواج  قربانــی  کــه 

زودهنگام شده اند

آمارهای رسمی نشان می دهد حدود ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ ازدواج کرده اند؛ خشونت، محرومیت تحصیلی و فشار روانی بخشی از واقعیت زندگی آنهاست
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